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شـاید بـا خوانـدن ایـن مطلـب بـه فکـر بیفتیـد کارت اهـدای عضـو دریافـت کنیـد، امـا 

نمی دانیـد چطـور بـه خانـواده بـزرگ اهـدای اعضـا ب�یوندیـد. دو مسـیر سـاده بـرای 

ایـن کار وجـود دارد.

می توانید با مراج�ه به نشانی

http://hospital.mums.ac.ir/sites/moth/Lists/List6/view.aspx

.و با پر �ردن فرم، �ارت عضویت دریافت �نید

می توانیـد �ضـوری بـه بیمارسـتان منت�ریـه واقـ� در خیابـان امام خمینـی ۲۵ روبـه روی 

سـاختمان ��ـا مراج�ـه �ـرده و فرم هـا را از بخـ� روابـ� عمومـی دریافـت و پـر �نیـد.

راه اول

راه دوم

آخرین دیدار

در ایـن سـال ها هیچ وقـت بیمـاری خاصـی نداشـت و روز و روزگارش بـا ورزش و کار سـ�ری 
می شـد، تـا شـهریور سـال گذشـته کـه زندگـی دیگـری بـرای علی آقـا رقـم خـورد. تا قبـل از این 
اتفـاق، شـهریور بـرای هایده خانـم و خانـواده اش مـاه شـیرین و شـادی بـود، زیـرا قـرار بـود 
بـرای دامـادی پسـر خواهـرش بـه رفسـنجان برونـد. تاش هـای خواهـر هایده خانـم بـرای 
همراهـی علی آقـا در ایـن سـفر بی نتیجـه مانـد و هایده خانـم و پسـر کوچک تـرش تصمیـم 
گرفتند تنهایی به این مراسـم بروند. او از آخرین باری که همسـرش را دید، برایمان این طور 
کیـد کـرد تـا نزدیک تریـن جایـی کـه  کسـی گرفـت و بـه راننـده تأ نقـل می کنـد: برایمـان تا
امـکان دارد بـرود؛ زیـرا وسـیله زیـاد داشـتم. نگـران بـود کـه اذیـت شـویم. چند بـار بـا یکدیگر 
در طـول مسـیر صحبـت کردیـم. بـه مـن اطمینـان داد کـه راحت اسـت و عروسـمان هوایش 

را دارد. ناراحتـی یـا دردی نداشـت.
آسـیه آرفون، همسـر سـجاد، یازده سال اسـت که از کرمان به مشـهد آمده و به جمع این خانواده 
اضافـه شـده اسـت. از مهربانـی و پشـتوانه بـودن پدرشـوهرش برایمـان می گوید. غم را می شـود 
از لابـه لای صحبت هایـش حـس کـرد. آسـیه خانم آن روز تلـخ را این گونـه بیـان می کنـد: یـک 
روز پدر شـوهرم در شـکمش احسـاس ناراحتـی کـرد. بـا یکـی از اقـوام کـه پزشـک اسـت، تمـاس 
ح حالی که شـنید، توصیـه کرد پدر را بـه بیمارسـتان ببریم. در بیمارسـتان عکس  گرفتیـم. بـا شـر
و سـونوگرافی گرفتنـد و چیـزی در عکـس و آزمایش هـا نبـود؛ به همین دلیـل مرخصـش کردنـد.

عـروس ایـن خانـواده می گویـد: تـا نیمه شـب کنـارش بـودم و بـا هـم صحبـت کردیـم. پیشـنهاد 
دادم مـن و همسـرم کنـارش باشـیم امـا قبـول نکـرد. صبـح روز بعـد، می خواسـتم از خانـه بیـرون 
بـروم، گفتـم بهتـر اسـت اول بـه پـدر سـام کنـم و بعـد بـروم. وقتـی آمـدم بـالا، دیـدم در بـاز اسـت و 
پدرشـوهرم در آشـ�زخانه افتـاده اسـت. همسـرم را خبـر کـردم و بعـد هـم اورژانـس آمـد و او را بـه 

بیمارسـتان منتقـل کردیـم. متصدیـان اورژانـس گفتنـد در طـول مسـیر ایسـت 
کسـیژن به م�ز نرسـیده  قلبـی کـرده و سـه تـا از رگ ها گرفته و بـرای مدتی کوتاه ا

اسـت؛ با این حـال او را در بیمارسـتان بسـتری کردنـد.

 بیا برگردیم خانه

آن هـا نمی دانسـتند بـه مادرشـان چطـور خبـر بدهند. او تـازه به 
رفسـنجان رسـیده بـود. پسـرها بـا خاله شـان تمـاس گرفتنـد و 

بستری شـدن پدرشـان را خبـر دادند. هایده خانـم به محض 
مطلع شـدن بلیت گرفت و به مشـهد بازگشـت. در تمام طول 
مسـیر بـه ایـن فکـر می کـرد کـه همسـرش فـوت کـرده اسـت و 

آن هـا نمی خواهنـد حقیقـت را بـه او بگوینـد.
هایده خانـم می گویـد: نمی دانیـد چـه کشـیدم تـا بـه مشـهد رسـیدم. راه 
دو برابـر همیشـه طولانی بود. وقتی رسـیدم، پسـرها به اسـتقبالم آمدند.

مسـتقیم بـه بیمارسـتان رفتیـم. بـه هـر طریقـی بـود، پرسـتارها را راضـی 
کـردم کـه بالای سـرش بـروم.

ب�ض برای حرف زدن مجال نمی دهد. اشـک مثل ابر بهار روی صورتش 
جـاری می شـود. کمـی کـه آرام تـر می شـود، می گویـد: بـه همسـرم گفتـم مـن 

برگشـته ام کـه تـو را بـا خودمـان ببریم خانـه. تو هـم بلند شـو؛ حاضر شـو برویم.
امـا علی آقـا انـگار قصـد برگشـت به خانـه را نداشـت. تـا ۹ روز بعـد، دل هایده خانم 
فقط به دیدن همسرش از طریق مونیتور بیمارستان خوش بود. امید داشت همسر 
ورزشـکارش هـر لحظـه بـه هـوش بیایـد و همراهـش بـه خانـه برگـردد. تصاویـری را کـه از 
آخریـن دیدارشـان داشـت، در ذهنـش مـرور می کـرد و مکالمه هایی را کـه با یکدیگر داشـتند،

با خـودش زمزمـه می کرد.

روایـت کارت اهـدای عضـو ایـن خانـواده بـه سـال ها 
قبـل برمی گـردد. آن طور کـه هایده خانـم روایـت می کنـد، اول 

او بـوده کـه بـرای گرفتـن کارت اهـدای عضـو اقـدام کـرده اسـت. برایمان 
این طـور توضیـح می دهـد: سـال ۱3۷۵ بـه واسـطه خواهرشـوهرم کـه در 

بیمارسـتان کار می کنـد بـا موضـوع اهـدای عضـو آشـنا شـدم. فرم هایـی 
آورده بود و توضیح داد که در صورت مرگ م�زی و تأیید پزشکان، اعضای 

بـدن بـه دیگـران اهدا می شـود. به نظـرم کار خوبـی بود. همـان زمان فرم را 
از خواهرشـوهرم گرفتـم و پـر کـردم. بعـد از مدتـی، کارت اهـدای عضـو برایم 

آمد. وقتی همسـرم متوجه شـد، از این کار خوشـش آمد و برای گرفتن کارت 
اقـدام کـرد. از زمانی کـه کارتـش آمـد، دائـم می گفـت چـه خـوب می شـود که 
بتوانـم بعـد از مرگـم اعضـای بدنـم را اهـدا کنـم. دوسـت دارم بدنـم بعـد 
از فـوت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـدا شـود تـا دانشـجویان بتواننـد از 

آن بـرای درسشـان اسـتفاده کننـد. بعـد از دیـدن سـریال پایتخـت هـم 
کـه اعضـای بـدن بابا پنجعلـی اهـدا شـد، می گفـت کاش بـرای مـن هم 

چنیـن اتفاقـی صـورت بگیـرد. بـا آنکـه مـن هـم ایـن کارت را داشـتم،
هیچ وقـت حرف هایـی را کـه همسـرم مـی زد، بـه زبـان نمـی آوردم.

بسـیار مشـتاق بـود کـه مرگـش بـه گونـه ای باشـد کـه بتوانـد 
اعضـای بدنـش را اهـدا کنـد.

هر روز امیدوارتر از روز قبل، از پرستارها میزان هوشیاری 
همسـرش را سـ�ال می کـرد، بـه امیـد اینکـه بهبـودی در وضعیتـش 

ایجـاد شـود؛ تـا اینکـه یـک روز ماننـد هـر روز، آیفـون اتـاق مراقبت هـای ویـژه 
را زد. پرسـتار بـه او گفـت کـه بیمارشـان دچـار مـرگ م�ـزی شـده و نیـاز اسـت کـه همـه 

اعضـای خانـواده سـاعت ۱4 همـان روز در بیمارسـتان جمع شـوند. مـادر خانـواده به بقیه 
خبر داد. هنگامی که در اتاق جمع شـدند، پرسـتاری وضعیت علی آقا را تشـریح کرد. آن ها حتی 

پیشـنهاد کردند که مرحوم را به بیمارسـتان دیگری منتقل کنند، اما پرسـتار برایشـان توضیح داد 
گـر دسـتگاه ها از علی آقـا جدا شـود، زنـده نخواهـد ماند. ا

هایده خانـم می گویـد: سـجاد راضی نمی شـد. من و حجت با او صحبت کردیم. بـه او گفتیم که پدرش 
چقدر آرزوی اهدای عضو داشـته اسـت. حجت گفت بگذار پدر به آرزویش برسـد.

 بالاخـره سـجاد بـا قلبـش کنـار آمـد و همگـی بـرای اهـدای عضـو رضایـت دادنـد. علی آقـا بـرای پیونـد 
بـه بیمارسـتان منتصریـه منتقـل شـد. پوسـت، قرنیـه و کبـد بـرای اهـدای عضـو برداشـته و پیکـر 

جان بخـش بـه خانـواده اش تحویـل داده شـد.
 هایده خانـم ن�رسـیده کـه اعضـا بـه چه افرادی اهدا شـده اسـت. به قـول خودش: دلش 

را نـدارم کـه بدانم چه کسـانی گیرنده اعضا هسـتند، اما همیـن که می دانم اعضای 
ک  بـدن همسـرم هنـوز بیـن مـا هسـت و در یـک نقطـه ای از ایـن آب و خـا

در حـال ادامـه حیـات اسـت خوشحالم.همسـرم بـه  آرزویـش رسـید.

 امیدی که ناامید شد

عمل به وصیت پدر

 سـجاد و حجـت، دو پسـر بـزرگ علی آقا هنـوز هم با فوت پدرشـان 
کنـار نیامده انـد. غـم در کامشـان مـوج می زنـد. آن هـا فوتبـال را 
از پـدر یـادگاری دارنـد. خاطره هایشـان در ایـن زمینـه مشـترک 
اسـت؛مثا  روزهایـی کـه با پدر به سـالن ورزشـی می رفتنـد. با توپ 
پاسـتیکی و چندآجـر، دروازه درسـت کـرده و بچه هـای محلـه را 
سـرگرم می کرد. از ذوق و شـوق پدرشـان می گویند که چطور برای 

بچه هـای تیـم محله شـان جایـزه تهیـه می کـرد.
 سـجاد دربـاره آخرین بـاری کـه پـدرش را دیـده اسـت، برایمـان 
می گویـد: تـا آخریـن لحظه هـا بـا هـم بودیـم. هـر روز بعـد از اتمـام 
کارم بـه دیدنـش می رفتـم. بـا خـودم می گفتـم مثـل آن فامیلمـان 

کـه در کمـا بـود، بـه هـوش می آیـد و می برمـش خانـه.
درباره روزی که پرسـتار برای اهدای عضو با آن ها صحبت کرده 
اسـت، این طـور توضیـح می دهـد: از خاطـرم رفتـه بـود کـه پـدرم 
کارت اهـدای عضـو گرفتـه. بـرادرم گفـت کـه پدرمـان آرزو داشـت 
اهـدای عضـو انجـام بدهـد و مـا بایـد او را بـه آخریـن وصیتـش و 

آرزویـش برسـانیم.
سـجاد درخصـوص تأثیـر کاری کـه پـدرش انجـام داده اسـت،

می گویـد: همسـرم و یـک نفـر دیگـر از اقواممـان در بیمارسـتان 

بـرای پرکـردن فـرم اهـدای عضـو اقـدام کردنـد.
حجـت، پسـر دیگـر ایـن خانـواده، می گویـد: هر کـدام از اقـوام مـا 
متوجـه اهـدای عضـو شـد، گفـت پدرتـان چـه کار ارزنـده ای کـرده 
اسـت. بدون شـک او زنده اسـت. حتی دانش آموزان مدرسـه هم 
از ایـن کار پدرم باخبر شـدند و آن ها هم گوشـه ذهنشـان، اهدای 

عضـو می مانـد و شـاید در آینـده بـرای ایـن کار خیـر اقـدام کننـد.
او ادامـه می دهـد: بچه های محله لطف داشـتند و فنس ورزشـی 
را بـه یـاد پدرم نام گـذاری کردند. این کارشـان سـبب می شـود نام 

او همیشـه زنده بماند.
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